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فرهنگی

پژوهشگر حوزه حکمرانی مطرح کرد:

ی اسلامی احیای سنگرهای فرهنگی با بازگشت مساجد و هیئت ها به محور تمدن ساز
هیئت، جای مناسک صرف نیست؛ میدان کنش اجتماعی است/ امام جماعت، ستون تربیت محله است

ســپهرغرب، گــروه فرهنگی - ســمیرا گمــار: یک 
پژوهشــگر حــوزه حکمرانــی بــا اشــاره بــه بحــران 
معنــای عصــر حاضــر و جنگ نــرم فرهنگــی، تأکید 
کــرد: نهادهای مذهبی ســنتی همچون مســاجد، 
هیئت هــا و حســینیه ها، اگــر بــا بازخوانی فلســفه 
اصیل خود و بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت های 
شــوند،  همــراه  فنــاوری  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
می تواننــد به کانون هایی فعال برای تربیت نســل 
مؤمــن و انقابــی و تحقــق تمــدن نوین اســامی 

تبدیل شوند.
در زمانه ای که تهاجم نرم فرهنگی، هجمه های 
ســازمان یافته به هویت اســامی_ایرانی و تاش 
بــرای جدایــی دیــن از زندگــی روزمــره در اشــکال 
نقــش  بازخوانــی  ضــرورت  یافتــه،  بــروز  مختلــف 
نهادهــای ســنتی_ تمدنی چون مســاجد، هیئات 
و حســینیه ها بیــش از هــر زمان دیگری احســاس 
انقــاب  گفتمــان  در  کــه  نهادهایــی  می شــود. 
اســامی نه صرفاً کارکردی عبادی، بلکه جایگاهی 
هویت ســازی  اجتماعــی،  تربیــت  بــرای  تمدنــی 
فرهنگــی و پاســداری از ســرمایه های دینی و ملی 

دارند.
در گفت وگوی پیش رو با حجت الاســام سجاد 
کرمی، پژوهشگر برجسته حوزه حکمرانی و تربیت 
اجتماعــی، کوشــیده ایم تــا بــه ایــن پرســش های 
بنیادین پاســخ دهیم کــه چرا و چگونــه نهادهای 
مذهبــی ســنتی می تواننــد و باید بــه کانون های 
انسان ســاز در طراز انقاب اســامی بدل شــوند؛ 
چــرا تقلیل ایــن نهادها بــه کارکردهای مناســکی، 
نوعــی ســکولاریزه کردن دیــن در ســطح جامعــه 
است؟ چگونه می توان با بازآفرینی نقش مسجد، 
هیئت و حســینیه، هم بحران معنا را پاســخ گفت 
را  مقاومــت  گفتمــان  اجتماعــی  ســرمایه  هــم  و 
بازســازی کرد. او با تأکید بر »فلســفه انسان ساز« 
مســجد نبوی، نقش آفرینــی چندوجهی نهادهای 
دینــی را در ابعــاد معیشــتی، فکــری، خانوادگی و 
اجتماعــی یادآور شــده و فقدان ایــن جامع نگری 
را از دلایــل اصلــی گسســت نســلی و افــت کارکرد 
وی  می دانــد.  حاضــر  عصــر  در  مســاجد  تربیتــی 
بــا رویکــردی واقع بینانــه امــا نقادانــه، خواســتار 
جماعــت،  امامــان  تربیــت  در  اساســی  بازنگــری 
چگونگــی انتخــاب هیئت امنــا و آمــوزش فعــالان 
فرهنگی مســاجد می شود؛ نهادهایی که به تعبیر 
او، اگــر مأموریــت تربیتی نداشــته باشــند، از طراز 

اسام خارج شده اند.
و  علمــی  نگاهــی  کنــار  در  گفت وگــو  ایــن 
حکمرانی محــور، دعوتــی اســت برای بازگشــت به 
حقیقــت زنده و تمدنی مســجد، هیئــت و فرهنگ 
عاشــورا؛ نــه در قالبــی شــعاری، بلکه بــا برنامه ای 
عملی و منســجم. راهی که اگر جدی گرفته شــود، 
گامــی مؤثــر در تحقــق »تمــدن نویــن اســامی« 

خواهد بود.
مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

  با توجــه به جنگ نــرم، هجمه های فرهنگی 
و تــاش بــرای تضعیف هویــت اســامی- ایرانی، 
چگونه می توان مســاجد، هیئت ها و حسینیه ها 
میــراث  از  پاســداری  در  فعــال  ســنگرهایی  بــه  را 
فرهنگــی دینــی و گفتمان انقاب اســامی تبدیل 

کرد؟
ما در بحث از مساجد، هیئت ها و حسینیه ها، 
تأســیس  فلســفه  بــه  بایــد  نخســت  وهلــه  در 
مســجد مراجعــه کنیم. مســجد بنایی اســت که 
در زمــان پیامبر گرامی اســام به عنــوان جایگاه 
عبــادت و ســلوک معنــوی و پایــگاه شــکل گیری 
فعالیت هــای اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و... 
تأسیس شــد. مســجد زمان پیامبر، یک کارخانه 
انسان ســازی بود با یک اتمســفر انسان ســاز که 
هر فــرد با قرار گرفتن در آن اتمســفر، متناســب 

بــا اهــداف اســام تربیــت می شــد و مســجد به 
او هویــت می بخشــید. ایــن یــک امــر تشــریفاتی 
ذات  و  هویــت  معــرف  بلکــه  نیســت،  تزئینــی  و 
مســجد اســت. بنابراین حیات مســجد وابســته 
به این اســت که هویت آن براســاس فلسفه اش 
شــکل بگیرد و حرکت آن در همین راســتا باشد. 
بــه تبــع مســجد، هیئت هــا و حســینیه ها هــم از 
این فلســفه مســتثنی نیســتند، هرچند به شکل 
خاص تــر می توانیــم فعالیــت آن هــا را به شــکل 
ملموس تــری بــه فضــای فرهنگــی، اجتماعــی و 

بزنیم. گره  سیاسی 

اگــر میــراث فرهنگــی دینــی و گفتمــان انقاب 
اســامی را فقــط مناســک تلقــی نکنیــم، بلکه آن 
اجتماعــی،  فرهنگــی،  مســائل  از  منظومــه ای  را 
سیاســی و... بدانیم، باید مســئله اصلی مســاجد 
و حســینیه ها، مســائل مــردم باشــد. اگر مســئله 
مــردم فکــری اســت، بایــد کانــون تعمیــق افــکار 
باشــند؛ اگر مســئله مــردم معیشــتی اســت، باید 
مرکــز تعــاون بــرای حــل مشــکات مردم باشــند؛ 
اگر مســئله اجتماعی یــا خانوادگی یــا حتی بعضاً 
تحصیلــی داشــته باشــند، بایــد کانــون رســیدگی 
بــه مســائل اجتماعــی و خانوادگــی و تحصیلــی 
مــردم باشــند. در مســجد، حســینیه و هیئت تراز 
اســام، ســلوک معنــوی فقــط از طریق مناســک 
دینــی خــاص محقــق نمی شــود، بلکــه فعالیــت 
هــم  اقتصــادی  حتــی  و  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
ابعــادی از ســلوک معنــوی انسان ســاز هســتند. 
چنین مســاجد، هیئات و حســینیه هایی هســتند 
ســرمایه های  ارزش هــا،  پاســدار  می تواننــد  کــه 
فرهنگــی دینــی و ملی و گفتمان انقاب اســامی 
باشــند. چــرا؟ چون زنده انــد و به تعبیــر خاص تر، 
ســکولار نیســتند؛ در غیر این صورت اگــر فعالیت 
ایــن نهادهــا را در برگزاری نماز و مراســم عزاداری 
و اعیــاد منحصر کنیــم، عملاً دین را بــه انزوا برده  
و مردم را در زندگی روزمره  به حال خودشــان رها 
کرده ایــم. این اتفــاق، حداقل دو آفــت دارد؛ یکی 
اینکــه ســرمایه های فرهنگی که مســجد و هیئت 

و حســینیه در تقویت آن ها نقــش دارد، کمرنگ و 
زائــل می شــوند و دیگری اینکه با خیل بســیاری از 
افــراد و خانواده هایــی روبه رو می شــویم که اهل 
مناسک دینی هستند؛ اما سبک زندگی و طرز فکر 

آن ها اسامی نیست.

  آیــا نهادهای مذهبی ســنتی مانند هیئت ها 
و حســینیه ها توانســته اند متناســب بــا ذائقــه و 
تحــولات فکــری نســل جدیــد حرکت کننــد؟ نقش 
فناوری و فضای مجازی را در این بازسازی فرهنگی 

چطور ارزیابی می کنید؟
در ایــن باره اگــر از قالب هــا و ذائقه هایی مثل 
شــعر و ســبک هنــری آثــار هیئتــی و حســینیه ای 
صحبــت کنیم، بله! توانســته اند؛ اما اگر بخواهیم 
بــه کارکردهــا معطــوف شــویم، خیــر! هیئت هــا 
فضــای  و  فنــاوری  از  توانســته اند  حســینیه ها  و 
حداقلــی  نقــش  ایفــای  راســتای  در  مجــازی 
خودشــان، یعنــی انجــام مناســک مذهبــی بهره 
ببرنــد؛ امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت، همانطــور 
کــه در پاســخ بــه پرســش نخســت عــرض کردم، 
رســالت هیئت و مســجد و حســینیه، چیزی فراتر 
از این هاســت. مســجد و حســینیه و هیئت یعنی 

زندگی. تمام 
در رابطه با نســل جدید، بایــد بدانیم که همه 
غ از تفاوت ها و ذائقه هــای مختلف،  نســل ها فار
نیازهــای معنــوی، فکــری، فرهنگــی و اجتماعــی 
نزیــک به هم دارنــد. اقتضائات نســلی، قالب ها و 
عمــق نیازها را تغییر می دهد؛ اما شــاکله چندان 
تفاوتــی نــدارد. فهم صحیــح از نیازهای نســل ها 
و مــدل ارتباطــی کــه می توانــد جاذبــه هیئــت و 
مســجد را برای آن ها افزایش دهد، خیلی سخت، 
اما بســیار ضروری ست. من معتقدم که نهادهای 
مذکــور در این زمینــه توفیق لازم را نداشــته اند. 
ایــن کم توفیقی هم چند عاملی اســت. گسســت 
بیــن نقــش فرهنگی خانواده و مســجد، شــکاف 
نقش آفرینــی  مختلــف  اضــاع  بیــن  فاحــش 
دانشــگاه،  مدرســه،  مثــل  هویتــی  و  فرهنگــی 
مســجد، خانواده و رســانه، عواملی هســتند که 
تجدیــد حیــات فرهنگی نســل نو را دچار مشــکل 
کرده انــد. پــس ضمــن اینکــه انگشــت اشــاره را 
به دلیل فقدان راهبرد کان هم راســتا، به ســمت 
همــه عوامــل می گیریم، نهاد مســجد، حســینیه 
و هیئــت را هــم به طور خــاص مورد خطــاب قرار 

می دهیم.
جوان یــا نوجوانی کــه تحت تأثیر رســانه های 
ســتیزه جو، فضــای مجــازی، آداب و رســوم غلط 
و آموزش هــای ناکارآمــد قــرار می گیــرد، بایــد به 
شــکلی خاص مــورد توجــه قــرار گیرد. حســینیه 
و هیئــت بایــد جهــش بزرگــی در تاش هایشــان 
داشــته باشــند و هنرمنــدی خاصــی را بــه خــرج 
دهنــد تا این جوان بتوانــد با آن ها زندگی کند. از 
تاش فکری عمیق گرفته تا رســیدگی به نیازهای 
عنصــر  یــک  مجــازی  فضــای  اینجــا  او.  مختلــف 
جــدی  بایــد  و  اســت  تســهیل گر  و  شــتاب بخش 
گرفته شود. متأســفانه کنش های فرهنگی ما در 
فضــای مجازی بیشــتر رویکرد تدافعی دارد و یا از 
ذهنیــات، زندگی و اقتضائات نســل نــو، پرت و با 

آن بیگانه است.

  شــما نقش محرم و فرهنگ عاشــورایی را در 
تقویت مؤلفه های هویت فرهنگی نسل نو چگونه 

ارزیابی می کنید؟
محرم و فرهنگ عاشــورایی یک ظرفیت بی نظیر 
و بی بدیــل اســت. ایــن ظرفیــت آن قــدر وســیع و 
البتــه عمیق اســت که طــی قرون متمــادی نه تنها 
فروکش نکرده، بلکه شــکوفاتر هم شــده اســت. 
مهم تریــن دلیل این شــکوفایی نیــز فطری بودن 
ارزش ها و فرهنگ عاشوراست. توحید، مقاومت، 

ایثــار، تواصــی، مبــارزه بــا ظلــم، دشمن شناســی 
الهــی در فرهنــگ  از جلوه هــای  و بســیاری دیگــر 
عاشــورا، نخســت آنکــه در اعلــی درجه خــود قرار 
دارنــد و دوم آنکه فطرت هر انســانی را به ســمت 

خود می کشانند.
ما اگر مراحل هویت بخشــی و تربیت نســل ها 
براســاس فرهنــگ اســامی ایرانــی را همــان پنج 
مرحلــه معروف یعنــی »دانش، بینــش، گرایش، 
رفتــار و ملکــه« بدانیــم، محــرم و عاشــورا تنهــا 
کــه می توانــد بســتر تحقــق هــر  اســت  عنصــری 
پنــج مرحلــه را فراهــم کنــد. ایــن معجــزه اســت. 
ایــن تفســیر همان عبارت قدســی »ان الحســین 
مصبــاح الهــدی و ســفیتة النجــاه« اســت. کمــی 
بــرای  مــا  مشــکات  از  مهمــی  بخــش  دقیق تــر، 
انتقال ارزش ها به نســل نو و شــکل دهی هویت 
بــه حــوزه گرایش هــا مربــوط می شــود.  آن هــا، 
ایجاد گرایش، حلقــه مفقوده امروز ما در تربیت 
و هویت بخشــی بــه نسل هاســت. این کاســتی را 
فرهنگ عاشــورا یک جا حل کرده. فرهنگ عاشورا 
دریچــه ورود بــه فرهنگ اســامی ایرانی و هویت 
یک انســان مســلمان اســت که باید با هنرمندی 
از آن بهــره گرفــت و ماحظاتی در این باب وجود 
دارد کــه باید در فرصتی دیگر راجع به آن ســخن 

گفت.

  در شــرایط گسســت نســلی و بحــران معنــا، 
چگونه می توان از ظرفیت عاطفی و فکری مجالس 
اهل بیت و نهادهای مذهبی برای بازسازی سرمایه 
اجتماعــی و ترویج ســبک زندگی اســامی_ ایرانی 

بهره گرفت؟
ســرگردان  تــاش  از  ناشــی  معنــا  بحــران 
جوینــدگان بــرای یافتــن معنا و درنهایت رســیدن 
بــه بی معنایــی دنیای مادی اســت. مــن معتقدم 
اتفاقــاً چون نســل های نو ســخت به دنبــال معنا 
هســتند، گرفتار ایــن بحران شــده اند. بگذارید به 
این بحران به چشــم یک فرصت نــگاه کنیم. قطعاً 
هــر کســی که آشــنایی درســتی بــا معــارف عمیق 
اســام و اهــل بیــت داشــته باشــد و لذت زیســت 
مؤمنانه را بچشــد، از بحران معنــوی و هویتی در 
امــان خواهــد بود. پــس باید چند نکتــه را در نظر 

گرفت:
در  فکــری  و  معرفتــی  عنصــر  آنکــه  نخســت 
مجالس اهل بیت نباید رنگ ببازد. معرفت صحیح 
عاشــورایی همیشــه جذاب اســت و طرفــدار دارد. 
نقــش منبری هــا و مداح هــا در ایــن زمینــه خیلــی 
پررنگ اســت. گاهی یک شعر که جوان بتواند با آن 
ارتباط بگیرد و هم ذات پنداری کند، مسیر زندگی او 

را تغییر می دهد.
مجالــس  در  شــرکت کنندگان  دایــره  آنکــه  دم 
وســیع شــود. بنده یک جایی به بعضــی متولیان 
عرض کردم که شواهد نشان می دهد خانم هایی 
بــا حجاب متفــاوت، کمتر در مراســم عــزاداری در 
مکان هــای سربســته حضــور پیــدا می کننــد و در 
عــوض در مکان های رو باز حضور بیشــتری دارند. 
پــس ســعی کنیــد مراســم را در فضــای بــاز برگزار 
کنیــد. آن عمــق معرفتــی ارائه شــده در مجالــس 
اهــل بیت وقتی برای گســتره بیشــتری از مخاطب 
عرضــه می شــود، قطعــاً ظرفیــت مضاعفــی پیــدا 

می کند.
ســوم آنکه باید توجــه کنیم که اهــل بیت ابزار 
مــا نیســتند. توضیــح این مطلب برای من ســخت 
اســت. اشاره می کنم و می گذرم. ما نباید اهدافی 
را مشــخص کنیــم و بعــد هیئــت بنــا کنیــم تــا بــه 
اهداف خودمان برســیم. نه! هیئت و حسینیه بنا 
کنیــم تــا فرهنگ اهــل بیت را درســت و همان طور 
که هســت، به نســل ها منتقل کنیم و آن ها تربیت 
شــوند. ایــن رویکرد رســاندن فرهنگ اســامی به 
نســل ها اگر بدون اینکه وسیله واقع شود، هدف 

اساســی مــا باشــد، بخــش مهمی از مشــکل حل 
می شود.

چهــارم آنکه مجالــس اهل بیت باید گره گشــای 
زندگــی مردم باشــد. نمونه های موفقــی را هم در 

این زمینه داریم که قابل مطالعه است.
پنجــم آنکــه بــه روز باشــیم. اگــر امــام حســین 
علیه الســام را سمبل امر به معروف و نهی از منکر 
می دانیم، پس این امــر را در مجالس محقق کنیم 
و حــرف دل مــردم را بزنیــم. مــردم دوســت دارنــد 
مســئولان آن هــا نصیحــت شــوند. چــه بهتــر که از 
بــالای منابــر ایــن اتفــاق بیفتــد، البتــه بــا ماحظه 
جوانــب. چنیــن مجلســی قطعــاً گرایــش بــه ایــن 

فرهنگ را بیشتر می کند.

  کارکرد تربیتی مساجد در گذشته ملموس تر 
بود؛ چــه عواملی باعث کمرنگ شــدن ایــن کارکرد 
شــده و چــه راهکارهایی بــرای احیای آن پیشــنهاد 

می کنید؟
مساجد الآن هم این کارکرد را دارند، منتها شاید 
دلیل ملموس تر بودنش در گذشــته، فرصت هایی 
بــود کــه برای ظهور و بــروز آن ایجاد می شــد؛ مثل 

دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم و...
در عیــن حــال بنــده هــم مثــل شــما معتقدم 
که مســاجد پا به پای انقاب و به نســبت رشدی 
کــه در ایــن 47 ســال باید پیــدا می کردند، رشــد 
نکرده انــد. عوامل زیادی در ایــن موضوع دخیل 
عــرض  را  مهم تــر  عامــل  ســه  دو،  کــه  هســتند 

می کنم؛
یکــم اینکه خــط انتقال معارف اصیل اســامی 
در برخــی از مســاجد کمرنــگ شــده. همین عامل 
خودش دلایل و عواملی دارد که از ورود به آن ها 
خــودداری می کنــم و موضــوع مفصلــی اســت. با 
اطاع و با قاطعیت عرض می کنم که عموم مردم 
تشــنه معارف اصیل اسامی هستند و این شربت 
نمی کننــد.  دریافــت  مســاجد  برخــی  در  را  گــوارا 
ایــن نقصــان، دو پیامــد دارد؛ یکی ضعــف مبانی 
جمعیــت  کاهــش  دیگــری  مســجدی،  تربیــت  در 

مسجدها.
دوم اینکــه اساســاً متولیان بعضی از مســاجد 
بــرای خود نقــش تربیتی قائل نیســتند و مســجد 
را بــه معبــد تقلیل داده انــد. رویکــرد تقلیل گرایانه 
بســیاری از هیئــت امنــای مســاجد و حتــی ائمــه 
جماعــات، عملاً مســاجد تحت مدیریــت آن ها را از 

کارکرد تربیتی دور کرده است.
ســوم اینکه برخی از مســاجد فعــال در زمینه 
فرهنگــی  کار  از  درســتی  تلقــی  هــم  فرهنگــی 
به مثابــه کار تربیتــی ندارنــد و نابلدنــد. کار آن ها 
بیشــتر جنبــه ســرگرمی و تفریحــی دارد و اصــل، 
کمیــت مخاطبــان اســت؛ غافــل از اینکــه کیفیت 
و کار تربیتــی صحیح، ســتون محکــم و ماندگاری 

برای کمیت است.
بیــن مســجد،  اینکــه شــکاف عمیقــی  چهــارم 
کارکــرد  لحــاظ  از  و...  مدرســه  رســانه،  خانــواده، 
تربیتــی وجــود دارد که در مــواردی مثــلاً خانواده 

خنثی کننده تربیت مسجدی است.
عوامل دیگری هم هستند که فعلاً به همین ها 

اکتفا می کنم.
راهکار چیســت؟ مســئله تربیــت امام جماعت 
برای مســاجد، یک نیاز فوری و جدی اســت. امام 
جماعت ســتون خیمه مســجد است و اگر کارکرد 
اصولی خودش را داشــته باشد، می تواند ستون 
انتقــال معــارف  یــک محلــه باشــد. خــط  خیمــه 
اصیــل اســامی را پیش بــرد، مســجد را از کارکرد 
معبدگونــه خارج و بــا مردم زندگی کند. ســلوک 
شــخصی و زندگــی امــام جماعــت هــم می تواند 
انســان تربیت کند. موضوع تربیت امام جماعت 
را بایــد جــدی گرفــت. دوم آنکه ســازوکار انتخاب 
و انتصــاب هیئت امنــا و ائمــه جماعات مســاجد 

بایــد اصاح شــود. ســوم آنکــه فعــالان فرهنگی 
مســاجد بایــد در زمینــه کار فرهنگــی هنرمندانه 
و هویت بخشــی بــه جوان هــا، خــوب بیاموزنــد، 
فرهنگــی  بالادســتی  نهادهــای  زمینــه  ایــن  در 
مســئول اند. هم راهبرد درســتی نیــاز دارد و هم 
هزینه هــا بایــد به درســتی بــه این ســمت هدایت 
شــوند. ایــن موضــوع یــک ســرمایه گذاری بــزرگ 
اســت که در بلندمدت جلوی هدررفت هزینه های 
گــزاف را می گیــرد. چهــارم آنکه مســئله تربیت در 
دقیــق  راهبــردی  ســند  یــک  نیازمنــد  مــا  کشــور 
اســت کــه بتواند نقــش منظومه ای بــرای اضاع 
عهده دار کار تربیت ترســیم و زمینه را برای تحقق 

آن فراهم کند.

  آیــا می تــوان هیئت ها را بــه نهادهایــی برای 
تربیت نیروهای فرهنگی_ اجتماعی انقاب تبدیل 

کرد؟ چه زیرساخت هایی نیاز است؟
کــه  انقــاب اســامی در حالــی شــکل گرفــت 
فعالیت هــای  کانــون  بــه  هیئت هــا  و  مســاجد 
فکری، اجتماعی و سیاســی تبدیل شــدند. نقشی 
کردنــد،  ایفــا  اســامی  انقــاب  در  مســاجد  کــه 
آگاهی بخشــی و تعمیــق مبانی فکــری مردم برای 
صــورت دادن یــک حرکــت اجتماعــی و سیاســی 
بــود. بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی هــم ایــن 
کارکــرد بــه شــکلی دیگــر ادامه پیــدا کــرد. حضور 
پررنــگ اجتماعــی و سیاســی و فرهنگــی تــا پایان 
دوران دفــاع مقدس. بنده اعتقاد دارم که تربیت 
نیروهــا را نبایــد از فعالیــت فرهنگــی و اجتماعــی 
منفــک دانســت. این دو بــه هم گــرده خورده اند. 
اگــر هیئت و مســجد به کانونی برای رســیدگی به 
مســائل مختلــف محلــه تبدیل شــود، هرکس که 
بــه آن بپیونــدد و در این مقوله مشــارکت کند، در 
جریان ایــن فعالیت ها تربیت می شــود، به شــرط 
رعایــت ماحظاتــی که البته در پاســخ به پرســش 

قبلی گفتم.
زیرســاخت ها و لوازم هم در مطالب قبلی عرض 

شد.

  در پایــان چه الگویی از تعامل بین روحانیت، 
جوانــان و نهادهــای مذهبی را بــرای تحقق تمدن 

نوین اسامی پیشنهاد می کنید؟
نخســت فهــم مقولــه تمــدن نویــن اســامی و 
نقش روحانی، جوان و نهادهای مذهبی و انقابی 

در آن.
دوم، حضــور صمیمــی روحانیــت در بیــن مردم 
و جوان هــا. منظور از حضور صمیمی، این نیســت 
که روحانی در مســجد بنشــیند و چهار نفر هم دور 
او جمــع شــوند و با لبخنــد و یک طرفه بــرای مردم 
حرف بزند و اســمش را بگذارند نشســت صمیمی! 
روحانــی بایــد بیــن مــردم زندگــی کنــد. بــا آن هــا 
مؤانســت داشــته باشــد. مــردم ببیند کــه او هیچ 
مزیتی جز لباســش نــدارد و آن لباس هم همه اش 

مسئولیت است؛ مسئولیت سنگین.
ســوم، روحانیــت باید خود را موظــف به تربیت 
فکــری و معنــوی جوان هــا بدانــد. بخشــی از ایــن 
بــه  نســبت  مســئولیت  احســاس  القــای  تربیــت، 

جامعه و کشور در جوان است.
چهــارم، توانمند کردن جوان هــا از لحاظ عملی 
و اجرایی اســت کــه ضمن فعالیت در مســجد باید 

محقق شود.
پنجــم، هم جوان ها و هم روحانیون و نهادهای 
مذهبــی، باید همان جایی که هســتند را مرکز دنیا 
بداننــد و تا جایی که می توانند، محیط زندگی خود 
را در ابعــاد فرهنگی، اجتماعــی، اقتصادی، تربیتی 
و... آباد کنند. در هر مقیاســی که هســتند، خود را 
خشــتی از ساختمان جامعه بدانند و نقش خود را 

درست ایفا کنند.
این الگوی رسول الله و قرآن کریم است.

هیئت در صورتی می تواند 
وی  به نهاد تربیت نیر

انقلاب بدل شود که »با 
مردم زندگی کند«، »مسائل 

آنان را حل کند« و از 
»فرهنگ اهل بیت به مثابه 
 . هدف« بهره ببرد، نه ابزار

محرم و عاشورا نیز نه 
صرفاً موسم عزا، که »مسیر 

تربیت جامع هویتی« 
بر اساس مدل »دانش، 

بینش، گرایش، رفتار و 
ملکه« است؛ مدلی که در 

آن، فرهنگ عاشورا به مثابه 
یک کل منسجم، حلقه 
مفقوده تربیت نسل ها، 

یعنی گرایش سازی را احیا 
می کند.

داستان نویس پیشکسوت درگذشت
فرهنگــی:  گــروه  ســپهرغرب، 
زهــره حاتمــی، داســتان نویس و از 
شــاگردان قدیمی صفــدر تقی زاده 
بعــد از مدتــی درگیــری بــا بیمــاری 
ســالگی   70 ســن  در  ســرطان 

درگذشت.
نشــر  مدیــر  نریمــان  مجتبــا 
»نریمــان« بــا اعام خبر درگذشــت 
زهــره  داد:  ادامــه  حاتمــی،  زهــره 
از  و  داســتان نویس  حاتمــی، 
شــاگردان قدیمی صفــدر تقی زاده 
بعــد از مدتــی درگیــری بــا بیمــاری 
ســرطان در امریکا درگذشــت. طناز 
صفــدر  زنده یــاد  دختــر  تقــی زاده 

تقی زاده خبر را ساعتی پیش به من داد.
حاتمــی متولد 1334 بود، نخســتین داســتان 
کوتاه وی ســال 1366 در کتاب سخن منتشر شد. 
چند ســال در سینما و تلویزیون مشغول فعالیت 
شــد و آخرین کتاب او »با حافظ در آلاســکا« سال 
1397 توسط انتشارات مروارید وارد بازار نشر شد.
اولین داستان کتاب یعنی »با حافظ در آلاسکا« 
داســتان زنی اســت که وطن خود یعنی ایران را در 
غربــت همراه خود حمل می کنــد. وطنی که گاه در 
یــک جلد دیوان حافظ جــای می گیرد و گاهی فقط 
در چند کلمه فارســی حــرف زدن و گاهی در مناظر 
آلاســکا و مقایســه منظــره آلاســکا با شــبیه آن در 

ایران.
زنانگــی  حاتمــی  زهــره  داســتان های  تمــام  در 
مــوج می زنــد، حتــی وقتــی جــای شــخصیت های 
اصلی داســتان را مردها می گیرند، بازهم مضمون 
دردهــای زنانــه اســت. مهاجرت، غربــت، زن بودن، 
پیــری، مرگ و... مضمون اصلی داســتان های زهره 
حاتمی اســت کــه با ســوژه هایی بســیار متفاوت و 
در فضــا و زمان هایــی بســیار دور از هم بیان شــان 

می کند:
»الان دیگه فصل کوه رفتن نیســت. من خودم 
یه سال تمام زمستون تو کوه آواره بودم. فرخ تازه 
راه افتاده بود. تو شــهر غریب بودم، خبرچین هارو 

اومدمــون  و  رفــت  نمی شــناختم. 
گزارش شــده بــود. از مرکــز اومدن 
تحقیق. از همه چی خبر داشــتن. یه 
دســته از موهام همون روز ســفید 
از  بخشــی  کتــاب،  متــن  )از  شــد.« 

داستان برف سنگین(
بــه  کــه  »مادربــزرگ«  داســتان 
صفدر تقی زاده تقدیم شــده اســت 
آنقــدر تلخ اســت که شــیرینی برخی 
و  می بــرد  خــود  بــا  را  داســتان ها 
همچــون بادامــی تلــخ می ماند که 
میــان بادام های شــیرین بــه دهان 
می کنــد.  تلــخ  را  کام  و  می گذاریــد 
تلخــی ای که البته وجــودش ترکیب 
طعــم داســتان ها تکمیل می کند. داســتانِ پیری و 
بی خانمانی و سربار بودن، و این هرسه درد یک جا 

باهم بر سر خواننده خراب می شوند.
اما هنر قلم زهره حاتمی با داســتان »مردی که 
شــهرش را گم کرده بود« به رخ کشــیده می شود. 
داســتانی کــه بــه ســبک حکایت های کهن نوشــته 
شــده اســت. از مضمــون داســتان گرفته تــا لحن 
راوی، از آرزوی شــهر رفتــن شــخصیت تــا جنــون و 
جنس قصه گویی داستان. رعایت تمامی این نکات 
و دقت و نکته بینی، همه و همه باعث شده تا این 
داســتان بــرای خواننــده بســیار جــذاب و شــیرین 

پیش برود و نتواند پایانی را برای آن حدس بزند.

نقالی در کنیا
ســپهرغرب، گروه فرهنگی: بهاره جهاندوست، 
در  خــود  حضــور  از  ایرانــی،  نقــال  و  قصه گــو 
قصه گویــی  بین المللــی  جشــنواره  پانزدهمیــن 
ســیگانا کــه از 11 تا 18 خــرداد 1404 )1 تــا 8 ژوئن 

2025( در کنیا برگزار شد، خبر داد.
این جشــنواره با تمرکز بر قصه گویی ســنتی و 
با شــعار »رشــته های میراث: بافتن داســتان ها، 

پیوند دادن نسل ها« برگزار شد.
اجــرای  بــر  عــاوه  می گویــد  جهاندوســت 
اصلــی خــود، در مراســم افتتاحیه جشــنواره نیز 
برنامه ای ویژه اجرا کرد و اجراهای او در مدارس 
و مراکــز فرهنگی کنیا، ازجمله مجتمع آموزشــی 
الیانس، معتبرترین مدرســه این کشور که تحت 
پوشــش ســازمان ملــل متحــد )UN( فعالیــت 
می کند، با استقبال کودکان و مخاطبان مواجه 

شد.
در  همچنیــن  بین المللــی  قصه گــوی  ایــن 
شــبکه  از  کنیــا«  به خیــر  »صبــح  زنــده  برنامــه 
سراســری KBC در نایروبــی حضــور یافت و طی 
گفت وگویــی 30 دقیقه ای، دو اجــرای نقالی به 
زبان انگلیســی برای مخاطبــان این برنامه ارائه 

کرد.
او در مراســم جشــن عیــد قربــان در رایزنــی 
بــرای  ویــژه  اجرایــی  کنیــا،  در  ایــران  فرهنگــی 

فارسی زبانان ایران و افغانستان برگزار کرد.
بــا  جشــنواره  ایــن  حاشــیه  در  جهاندوســت 

وانــگاری گریس، از فعــالان برجســته قصه گویی 
در کنیا، دیــدار و گفت وگو کرد. این دو پیش تر در 
جشنواره نوروزی قصه گویی که به صورت مجازی 
برگزار شده بود، همکاری داشتند و در این دیدار 
بــرای توســعه همکاری هــای آینــده برنامه ریــزی 

کردند.
رویدادهــای  از  یکــی  کــه  ســیگانا  جشــنواره 

فرهنگی در کنیاست، بستری برای تبادل فرهنگی 
از طریــق قصه گویــی ســنتی  پیونــد نســل ها  و 

فراهم می کند.
ایــن هنرمنــد بــه دعــوت رســمی جشــنواره 
بین المللی سیگانا و با حمایت سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اســامی و رایزنی فرهنگی ایران در کنیا 

در این برنامه حاضر شده بود.


